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سال بیست ویکم      شماره ۴۹۹۷

نقاشیرساله ای  از  داوینچی درباره 
به عنوان  لئوناردو داوینچی  اگرچه  شرق: 
نقاش، مجسمه ساز و آناتومیست شناخته 
می شــود اما آثاری هم نوشــته است که 
«پاراگونــه» عنــوان یکی از آنها اســت. 
«پاراگونه» بخش نخست از هشت بخشِ 
رساله ای از داوینچی درباره نقاشی است، 
مجموعه ای از هجده دفترچه که آنها را 
فرانچسکو ملتسی، شــاگرد داوینچی، در 
ســال های ۱۵۲۰ تا ۱۵۷۰ گردآوری کرده 
است. این کتاب، که اخیرا با ترجمه وحید 
غلامی پورفرد توســط نشــر بیدگل منتشر 
شــده، هم به لحاظ تاریخی حائز اهمیت 
اســت و هم پر اســت از تأمــلات ارزنده 
دربــاره امکانات رســانه های هنری و نیز 
دربــاره ادراک و تخیــل و تجربه هنری و 

هستی شناسی آثار هنری.
آن طورکــه مترجم «پاراگونه» توضیح 
داده، این رســاله ســال ها در دســترس 
نبــوده تا اینکــه در ســال ۱۶۳۱ آن را در 
مجموعــه ای متعلــق بــه دوک اوربینو 
یافته انــد. پــس از آن متعلــق بــه پاپ 
اوربان هشــتم بــوده و ســپس آن را به 
واتیکان برده اند. در سال ۱۷۹۷ دوباره در 
کتابخانه واتیکان پیدا شده و شماره ۱۲۷۰ 
بر آن خورده و سرانجام ماندزی نخستین 
ویراســت آن را در ۱۸۱۷ منتشر کرده. در 
۱۸۷۳ ماکــس یوران پژوهشــی انتقادی 
درباره این مجموعه منتشــر کــرده و در 
۱۸۸۲ ویراســتی از «پاراگونه» به ســعی 
هاینریش لودیگ برای پژوهشگران انتشار 

یافته است.
مترجــم اثــر همچنین توضیــح داده 
که ســبک نوشــته داوینچــی آن طورکه 
از کلمــه پاراگونــه هــم برمی آید جدلی 
اســت. پاراگونه به معنای مقایسه است 
و از دو بخــش یونانی به معانی پیرامون 
و جدال و کشــمکش ساخته شده است. 
در ایتالیایی به ســنگ محــک طلا و نقره 
هــم پاراگونه گفته می شــود. ایــن نام را 
ناشر قرن نوزدهمی مجموعه نوشته های 
داوینچــی، بر این متن گذاشــته و پس از 
آن پاراگونــه کاربردی گســترده پیدا کرده 
و درباره نوشــته هایی بــه کار رفته که در 
آنها به شــیوه  ای جدلی به مقایسه هنرها 

پرداخته اند.
داوینچــی در کتــاب «پاراگونــه» در 
شیوه جدلی اش گذشــته از استدلال های 
جداگانه پیوسته پرســش هایی بر حریف 
عرضــه می کنــد و در جایــگاه او به آنها 
پاســخ می دهــد. در این شــیوه آموزنده، 
تنها به مقایســه بســنده نمی کند، بلکه 
می کوشــد تا نشــان دهد که نقاشــی در 
ردیف علوم و مشاهده گر و بازنمای دقیق 
جهــان اســت و ابزار خلــق و درک آن و 
فرایند خلــق و کارکرد آن بر نظایرشــان 
در شــعر و مجسمه ســازی و موســیقی 
روزگار  در  دارنــد.  برتــری  معمــاری  و 
داوینچی هنرهایی چون نقاشــی، شــعر، 
مجسمه ســازی، معماری و موســیقی را 
کنار هم نمی نشــاندند و شــباهتی میان 
آنهــا نمی دیدنــد. امــا آثــاری همچون 
«پاراگونه» کمــک کردند تا در برابر علوم 
و فنــون روزگار ســرانجام گروهی به نام 
هنرهــای زیبا ســر بــرآورد. داوینچی در 
بخــش پایانی کتــاب «پاراگونــه» درباره 
نقاشــی و شعر نوشته: «شــعر در جعل 
کلمات برتر از نقاشــی است، و نقاشی در 
جعل امور واقع برتر از شــعر است. میان 
امور واقع و کلمات همان نســبتی است 
که میان نقاشــی و شعر، چون امور واقع 
در معرض چشم اند و کلمات در معرض 
گوش. نیز بدین ســان میان حواس همان 
نسبتی اســت که میان متعلقاتشان. پس 
داوری من این است که نقاشی پشتیبانی 
که  نمی دانسته اند  نقاشــان  زیرا  نداشته، 
چگونه تبیینش کنند؛ چون نقاشی سخن 
نمی گویــد، بلکه خــودش را در خودش 
نمایــش می دهــد و به امــور واقع ختم 
می شود و شــعر به کلمات ختم می شود 
که به آنها خودش را درخشان می شمرد 

و می ستاید».

جان فانته و  روایت فروپاشی

جان فانته، داستان نویس و فیلم نامه نویس آمریکایی، در یکی از آخرین 
رمان های مهمش با عنوان «رگ و ریشــه» روایتی طنزآمیز از سیر زوال 
و فروپاشــی خانواده ای به دســت داده که با وجود سال ها تلاش اعضایش، 
دیگــر توانی برای ایســتادگی در برابر حــوادث ندارد. مهم ترین مســئله این 
خانواده نه فلاکت و ورشکستگی است و نه حوادث پیش بینی ناپذیر طبیعی یا 

اجتماعی، بلکه به ناسازگاری یکی از اعضای خانواده مربوط است.
فانته در این رمان نیز به ســراغ مضامیــن و دغدغه هایی رفته که در دیگر 
آثارش هم به آنها توجه کرده اســت. خانواده، باورهای مذهبی، نویســندگی 
و خشــونت ازجمله محوری ترین موضوعات و مسائلی هستند که در «رگ و 
ریشه» مورد توجه قرار گرفته اند. در این رمان فانته به درون ذهنیت آدم های 
داســتان رفته و احساســات آنها را به شــکلی درخور توجه به تصویر کشیده 

است.
در ماجرای رمان «رگ و ریشه»، عضو ناسازگار خانواده نه یکی از فرزندان، 
بلکه پدر خانواده اســت. پدری که رفتاری خلاف عرف دارد، بدخلق است و 
همه از دستش به تنگ آمده اند و فکر می کنند او مایه بدنامی خانواده است. 
داســتان از سوی یکی از پســران خانواده روایت می شود و ماجرا از لحظه ای 
آغاز می شــود که پدر و مادر خانواده در دعوایی سخت کتک کاری کرده اند و 
دلیل دعوا هم به خیانت شــوهر مربوط است. حالا پدر و مادر می خواهند از 
هم جدا شوند و این مســئله جدیدی است که خانواده را درگیر کرده است و 

اعضای آن را روبه روی هم قرار داده است.
در بخشــی از رمان «رگ و ریشــه» می خوانیم: «راستش، در طول سال ها، 
نیک مولیســه آن قدر گوشه کنار خیابان ها، نوشــگاه ها یا محل های رأی گیری 
درگیر مشــاجره شــده بود که خوش نامی خانواده در شهر بدجوری به خطر 
افتاده بود. با وجود این، مردم از خودشان صبوری و حسن نیت نشان می دادند، 
چون همه از پیرمرد خوش شــان می آمــد و از تندمزاجی اش لذت می بردند. 
او، که بدخلاق بود و هوچی و از بردباری آنها سوءاســتفاده می کرد و بیشــتر 
وقت ها مست بود، در سن المو آزادی کامل داشت و مردم شب ها می شنیدند 
کــه تلولوخوران از خانه بیرون می آید و در خیابان های خلوت پرســه می زند 
و آواز ســول میو را فالش می خواند. مردم، بی دغدغه، توی تخت های شــان 
می گفتند: نیک پیره ســت ها! و لبخند می زدند، چون او بخشی از زندگی آنها 

بود».
جان فانته از نویســندگان و فیلم نامه نویسان قرن بیستمی آمریکا است و 
از آن دســت نویسندگانی اســت که خیلی دیر به موفقیت و شهرت رسید. او 
ســال های زیادی از زندگی اش را در گمنامی و فقر به ســر بــرد و آثارش نیز 
توجهی جلب نمی کردند. فانته در هشــتم آوریل ۱۹۰۹ در آمریکا متولد شد. 
او در آغاز داســتان های کوتاه می نوشــت و برای نشریات می فرستاد تا منتشر 
شــوند و البته تا مدت ها موفق نبود و داستان هایش تأیید نمی شدند. بالاخره 
یکی از داســتان های او در نشریه ای پذیرفته شد و به این ترتیب فانته بر آن شد 
تا به عنوان نویسنده داستان های کوتاه شناخته شود. اما بعد او به رمان نویسی 
هم پرداخت و «جاده لس آنجلس» اولین رمانی اســت که او نوشــته است. 
این رمان در ســال ۱۹۳۶ نوشته شد اما تا دو سال بعد از مرگ نویسنده منتشر 
نشــد. دست نوشته «جاده لس آنجلس» پس از مرگ فانته در میان کاغذهای 
به جامانده از او پیدا شد و رمان در سال ۱۹۸۵ به چاپ رسید. این رمان، روایتگر 
نوجوانی آرتورو باندینی اســت و در واقع جلد دوم چهارگانه فانته به  شــمار 
می رود. فانته در سال های حیاتش، پنج رمان، یک رمان کوتاه و یک مجموعه 
داســتان منتشــر کرد و پس از مرگش نیز چند اثر دیگر از او منتشــر شد. او را 
اغلب به عنوان نویســنده ای می شناسند که دشواری های نویسنده های جوان 

در لس آنجلس را به تصویر می کشید.
رمان «رگ و ریشــه» به تازگی با ترجمه محمدرضا شــکاری در نشــر افق 
منتشــر شده است. پیش ازاین چهارگانه فانته شامل «جاده لس آنجلس»، «تا 
بهــار صبر کن، باندینــی»، «رؤیاهای بانکرهیل» و «از غبــار بپرس» با ترجمه 
شــکاری در نشــر افق به چاپ رســیده بودند. این چهار رمــان فانته را البته 
می توان به  صورت آثاری مستقل هم در نظر گرفت و جداگانه خواند. در واقع 
این چهار رمان با وجود برخی شــباهت هایی که به هم دارند، به عنوان آثاری 
مستقل مطرح هستند و نمی توان آنها را ادامه یکدیگر دانست. رمان اول، «تا 
بهار صبر کن، باندینی» است که خیانت و هویت ایتالیایی-آمریکایی از جمله 
مضامین این رمان هســتند. ماجرای رمان، داستان مواجهه پسری نوجوان با 
مســائل و ســختی هایی است که به او تحمیل شده اســت و امیدی که او به 
روزهــای آینده دارد. به  نوعی می توان چهارگانه جــان فانته را روایتی درباره 
ســال های بحرانی پرآشــوب نوجوانی دانســت. آن طور  که از آغاز رمان هم 
برمی آید، داســتان در زمستانی سخت و سرد می گذرد. در روزهایی که آمریکا 
گرفتــار بحران اقتصادی و رکود بزرگ دهه ۳۰ میلادی اســت و در این میان با 
خانواده ای ســروکار داریم که در پی روابط عاشقانه شکست خورده ای چشم 
به آینده و امید نهفته در آن دارند. آرتورو پســری اســت عاشق نوشتن که در 
زندگی اش با تناقض های مهمی روبه رو اســت. از یک  سو با باورهای مادرش 
ســروکار دارد و از سوی دیگر با ســبک متفاوت زندگی پدرش. او شهروندی 
درجه دو محسوب می شود که گرفتار فقر هم هست و می خواهد راه خودش 
را پیــدا کنــد. او در نوجوانی با مســائل متعددی روبه رو اســت: رابطه پدر و 
مادرش، خیانت پــدر، اعتقادات و باورهای سفت و ســخت مذهبی مادرش، 
ســخت گیری های مادربزرگــش و همچنیــن فقر و تحقیری کــه در اجتماع 
می بینــد. پدرش به قمار علاقه دارد و مادرش جــز دعاکردن کار دیگری بلد 

نیست. در سال ۱۹۸۹ با اقتباس از این رمان جان فانته فیلمی ساخته شد.
«رؤیاهای بانکرهیل» نیز آخرین کتاب این چهارگانه است که در آن بخش 
دیگری از زندگی آرتورو باندینی روایت شــده اســت. در ســه رمان پیشین نیز 
مراحل قبلی زندگی او روایت شده بود. در رمان چهارم آرتورو باندینی مسیری 
طولانی را پشــت  ســر گذشــته و با طی کردن مراحل مختلفی در زندگی اش 
به ســرزمین رؤیاهایش لس آنجلس رســیده است. او در مســافرخانه ای در 
بانکرهیــلِ لس آنجلس اتاقــی گرفته و دنبال کار می گــردد و کاری هم پیدا 
می کند که ربطی به کتاب و نویســندگی دارد. منتهــا روح آرتورو آرام و قرار 
ندارد؛ شــهرت می خواهد و دیده شدن و پذیرفته شــدن. او فقط یک رؤیا دارد 
و آن اینکه نویســنده شــود. حالا در این رمان ما با آرتوروی نویســنده روبه رو 

می شویم و همچنین با روابط عاشقانه و کاری او.

عطف

فرهنگفرهنگ

در ســال  های اخیر بیش از هر زمان دیگری بر مفهوم جوانی 
در متن تحولات اجتماعی و سیاســی تأکید شده است. در اغلب 
بحران هــا و تلاطم های اجتماعی جهان معاصر این پرســش که 
جوانــان چه می خواهند و چه نوعــی از زندگی را طلب می کنند 
به عنوان پرسشی کلیدی مطرح شده است. روایت های متعددی 
نیز در پی بازنمایی جوانان به عنوان سوژه ای یکدست با عاملیت 
گسترده هستند و درواقع جوانی جایگزین سوژه های دیگری چون 
کارگران و فرودســتان و زنان و غیره شــده است. همچنین در این 
روایت ها عاملیت آنها اغلب محدود به سبک زندگی تعریف شده 
اســت. اما چرا جوانی در ســال های اخیر تا این حد به مفهومی
 حائز اهمیت و پرتکرار تبدیل شــده اســت؟ میســون ســکریه و 
اســتیوارت تانک در کتابی با عنوان «سن و ســرمایه داری»، که با 
ترجمه وحید طباطبایی در نشــر نیلوفر منتشــر شده، به بررسی 

جوانب مختلف این پرسش پرداخته اند.
آنها در آغــاز اســتدلال می کنند که جوانی مفهومی اســت 
به شــدت مبهم که حدود و ثغورش معلوم نیســت و نمی توان 
دقیقا مشــخص کرد که چه کسی جوان است و چه کسی جوان 
نیست. افزون بر این، جوانی مفهومی یکدست هم نیست چراکه 
جوانان نیز بسته به اینکه به چه طبقه، جنس و نژادی تعلق دارند 
گروهی نامتجانس به شمار می روند، تجربه های متفاوتی را از سر 
می گذرانند و اساسا معلوم نیست که چه وجه اشتراکی می توان 
میــان آنها یافت. به طور کلی هدف ســکریه و تانک در «ســن و 
سرمایه داری» تحلیل و تفهیم اهمیت جوانی و جوانان در اقتصاد 

سیاسی دوران معاصر است.
آنها معتقدند جوانی اهمیت دارد، حامل معنا اســت و بسیار 
بیشــتر از کلمه ای صرف است. اما به منظور فهم اهمیت جوانی 
در برهه کنونی، ضروری است دســت به اقداماتی بسیار فراتر از 
مستندســازی زندگی و تجــارب جوانان، ســتایش نمونه هایی از 
عاملیت و خلاقیت آنان، یا طلبیدن فضاهایی برای شنیدن صدای 
جوانان و تحقق تواناسازی آنها بزنیم. آنها تأ کید دارند که جوانی 
مثل هر هویت اجتماعی دیگری، برســاخته ای اجتماعی است و 
میدان و معنای آن هر دو مدام در حال تغییرند. ازاین رو برای درک 

اهمیت جوانی در جهان کنونی، ضروری اســت که نگاه مان را به 
ورای خود جوانی و جوانان بسط دهیم.

یکی از استدلال های اصلی کتاب این است که بیش و پیش از 
هر مورد دیگری، این اوج گیری و گسترش نئولیبرالیسم جهان گیر 
است که جوانی را به رده اجتماعی هر دم محبوب تر و مولدتر بدل 
کرده اســت. آنها نوشته اند که در جوامع و اقتصادهای نئولیبرال، 
«جوانی عمودا بســط یافته است تا گســتره فزاینده ای از سنین را 
فراگیــرد، نیز افقا، تا ســهمی از جمعیت را دربرگیرد متشــکل از 
هویت های طبقاتی، نــژادی، قومیتی، ملی و مذهبی گوناگون که 
امروزه عمدتا با مرحله جوانی عمر شــناخته می شوند». آنها اما 
برخــلاف این روایت معتقدند که باید این واقعیت را بازشــناخت 
که سرمایه داری در کنه خود از طریق دگرگونی و واژگونی مستمر 
روابط اجتماعی و اقتصادی قبلی منازعات درون زاد میان طبقات 
اجتماعــی و دیگــر گروه های اجتماعی، و تناقضــات بوم گیر بین 

صورت بندی های ایدئولوژیک متعدد تعریف می شود.
ســکریه و تانک برای بازاندیشــی در مفهوم جوانی و جوانان 
در جامعه معاصر به ســراغ ســنت های قدیمی تری می روند که 
در دوره اخیر تا حد زیادی از پســند افتاده اســت. آنها به ســنت 
قدیمی ترِ مطالعات جوانان کــه در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ رواج 
داشــت رجوع کرده اند: ســنتی که نگاهش به ساختار جوانی در 
جایــگاه رده ای اجتماعی اســت، و خود جویــای نظریه پردازی 
اهمیت و بروز متغیر جوانی بر بستر ساختارها و نیروهای متحول 
جامعه و اقتصاد سرمایه داری است. بر اساس چنین نگاهی کتاب 
«ســن و ســرمایه داری» در پنج فصل و یک نتیجه گیری نوشــته 
شــده است. فصل اول کتاب با عنوان «پذیرش نئولیبرال جوانی»، 
بــا ارائه تصویری اجمالــی از ترویج و توســیع جوانی در جایگاه 
رده ای اجتماعی آغاز می شــود؛ رده ای که در دوران معاصر هم 
به کار ستایش می آید و هم به کار کنترل. نویسندگان در این فصل 
استدلال می کنند که کنه مفهومی الگوی جدید جوانی مجموعه  
شــتابان گسترده ای است متشــکل از نظریه، پژوهش، سیاست و 
رویــه ای که از خود با عنوان «جنبش پرورش مثبت جوان ها» یاد 
می کند. همچنین این استدلال را مطرح می کنند که پذیرش جوانی 

و جوانان، دســت کم در گام نخست، توسط پروژه نخبه گرایانه ای 
پیش رفته که از یک ســو جویــای تبلیغ و فــروش ایدئولوژی و 
دستورالعمل های نئولیبرال است و از سوی دیگر رده های هویتی 
دیگر را کنار می گذارد. استدلال نویسندگان کتاب این است که یکی 
از ویژگی هــای معرف جوانان در جامعه نئولیبرال این اســت که 
جوانان نه فقط هدف بدنام ســازی بلکه آماج ستایش، پذیرش و 
تواناســازی نیز بوده اند و هر دو بُعــد بازنمایی جوانان می توانند 
ابزاری در خدمت منفعت ســرآمدان سیاسی و اقتصادی جهان 
واقع شوند. در فصل دوم با عنوان «جوانی و سرمایه داری در طول 
تاریخ»، پیوند میان جوانی و سرمایه داری مورد بررسی قرار گرفته 
و این پیوند تا قدیمی ترین مراحل پیشرفت صنعتی سرمایه دارانه 
ردگیری شــده اســت؛ آن هم با تمرکز روی ســاختن جوانان در 
کســوت کارگران، جوانان در قامــت مصرف کنندگان، و جوانی در 

جایگاه رده ای برای کنترل اجتماعی.
در فصل سوم کتاب که «شبح بیکاری جوانان» نام دارد، نشان 
داده شده که پذیرش کنونی جوانان در بسیاری از مواقع پروژه ای 
اســت که عمدتا توسط منافع و دســتورالعمل های سرآمدان به 
پیش رانده شده است. نویسندگان گفته هایشان را از طریق تجزیه 
و تحلیل دلمشغولی دم افزون در سراسر جهان، و بر بستر بحران 
مالــی و اقتصادی عالم گیــر دوره های اخیر که با بیــکاری انبوه 

جوانان همراه بوده پیش برده اند.
ســکریه و تانــک در فصل چهارم «ســن و ســرمایه داری» با 
عنــوان «جوان در جایگاه ســوژه انقلابی؟»، آغــاز بحث خود را 
بر بســتر دیگری می گذارند که در آن جوانی و جوانان در ســطح 
جهان و در پی بحران مالی عالم گیر جایگاهی پیوسته برجسته تر 
یافته اســت: بستر مذکور بستری نیســت جز خیزش های مردمی 
منطقه عرب نشــین، اروپای جنوبی و سایر نقاط جهان که عمدتا 
تحت عنــوان خیزش های جوانــان و جنبش هــای اجتماعی با 
عاملیــت جوانان چارچوب بندی شــده اند. آنهــا در فصل پایانی 
کتاب، «آموزش، اعتراض، و تمدید مســتمر جوانی»، به تجزیه و 
تحلیل اهمیت جنبش های اعتراضی انبوه دانشــجویان که اخیرا 

در مقیاسی جهانی از نو پدیدار شده می پردازند.

آن آدمی می بیند که داناست. چرا داناست؟ برای اینکه چیزهایی را که می بیند، می تواند پهلوی 
هم قرار داده و آنالیز کند، روابط شان را با هم پیدا کند، آن موقع می تواند عکس بگیرد.

بهمن جلالی، از کتاب شیوه چشم

نه تنهــا عکس گرفتن به دیدن روابط میان اجزا  نیاز دارد، بلکه ســاختن و ادراک هر چیزی چنین 
اســت؛ قطعاتی که باید کنار هم قرار بگیرند و معنای واحدی را در ذهن ما بسازند. ادراک ما چیزها 
را در کنار هم قرار می دهد و آنها را آنالیز می کند، روابط شــان را با هم می ســنجد و نســبت درست 
آنها را پیدا می کند. ادراک ما از خودمان، در تناســب با دیگران شکل می گیرد. ادراک ما از زمان حال 
نیز وابســته به گذشته است و این نسبت ها همان چیزی است که آینده را می سازد. همان چیزی که 
بــرای هر منتقدی اهمیت دارد. آنهایی که عکاســی درس می دهند و با مقوله عکس، به خصوص 
عکس های مستند و خبری درگیر هســتند،  می دانند که وجه اسنادی عکاسی، چقدر در شناخت ما 
از تاریخ و هویت جمعی مان مهم اســت و البته که معلمی مانند بهمن جلالی هم به خوبی از این 
امر آگاهی داشــت. او عکاسی مســتند درس می داد و در پی تقویت این گرایش از عکاسی بود؛ زیرا 
می دانســت نسبت ما با گذشته چقدر مهم اســت و چگونه می تواند هویت ما را بسازد. با این حال، 
ادراک یک بخش از کارکرد مغز ما و احساسات بخشی دیگر از آن هستند. احساسات و ادراک روابطی 
دوســویه و پیچیده با هم دارند. حافظه ما برای مثال برای رویدادهای دردناک، اهمیت ویژه ای قائل 
اســت و برای رویدادهای شادی بخش نیز همین طور و اینجا جایی است که خاطره و حافظه با هم 

یکی می شوند تا ادراک ما را از وقایع به شیوه ای  منحصربه فرد بازسازی کنند.
پیمان هوشمندزاده در «شیوه چشم» سعی دارد حافظه و خاطره را به کار بگیرد تا به شیوه ای نو 
و منحصربه فرد گذشته را بازسازی کند و به نوعی روایتی برخاسته از تجربه زیسته اش را به مخاطبش 
منتقل کند. اما نکته اینجاست که در عین حال پا را فراتر می گذارد و مصاحبه های رسمی، غیررسمی، 
منتشرشــده و غیرمنتشــر او را هم در کنار این روایت های شخصی در کتاب می گنجاند. کتاب چیزی 
از جنس احساســات و وقایع اســت که علی الظاهر بخش های مســتند و رسمی آن به بخش های 
غیررســمی و روایت های خاطره گونه اش می چربد. اما آنچه اهمیت پیدا می کند، همان روایت های 

شخصی اســت. نویســنده (به  گفته خودش) دغدغه فرم دارد 
و برای این فرمی که پی ریخته اســت، از روایت های شــخصی و 
احساســات و مســتندات در کنار محوری از روزشمارهای زندگی  
او بهره می جوید. خط ســیر اصلی چیزی نیست جز سال شماری 
که در شــماره ۳۰ مجله عکســنامه به چاپ رســیده اســت. از 
ابتدای زندگی  تا پایان داســتان زندگی اش، ما در میان احساسات 
و مســتندات در رفت وآمد هســتیم؛ زمان، مکان، طنازی، تفکر، 
آشــپزی، نگاه نقدانه، آموزش، تاریخ، سیاست و همه چیز با هم 
درمی آمیزد؛ داســتان هایی از زندگی غیررســمی بهمن جلالی و 
روایت هایی مصاحبه گونه از زندگی رســمی او. شاید بتوان کتاب 

را به پنج بخش اصلی تقسیم کرد: بخش اصلی (به لحاظ حجم مطالب)، شامل مصاحبه هایی از 
او است که به ترتیب تاریخی و موضوعی در کنار یکدیگر آمده و به علت مشابهت در بعضی موارد 
با هم ادغام شــده  اســت (تاریخ برخی از این مصاحبه ها مشخص نیســت). تصاویر، شامل تصاویر 
پوسترها، اسناد، عکس های خود او و عکس هایی که دیگران از او گرفته اند. سال شماری که در شماره 
۳۰ مجله عکســنامه چاپ شــده و از آن برای سازمان دهی به سایر نوشته ها بهره گرفته  شده است. 
خاطره-داستانی هایی درباره بهمن جلالی که تحت  عنوان «بنفشه ده» آمده و به  قول نویسنده آمده 
اســت تا فضاهای خودمانی و ملموس تر دیگری را هم از بهمن جلالی در معرض دید قرار دهد. و 
نقل قول ها  یا عبارت های کوتاهی که لابه لای بخش های مختلف آمده و در همان صفحه خاتمه پیدا 

کرده  است (ازجمله شرح عکس ها).
نویســنده و تدوینگر کتاب «شیوه چشم» ســعی کرده  با این ترکیب متنوع از دورنماها و نماهای 
نزدیک، بهمن جلالی را به مخاطبش بشناساند  تا مخاطبش بداند «بهمن جلالی که بود و چه کرد ». 
بااین حال، اتفاقی که می افتد این است که این ترکیب، بین مستندسازی تاریخی بر اساس مصاحبه ها 
و بیان یک روایت شــخصی می ماند. کتاب در رفت وبرگشتی دائمی میان این دو لحن، یکدستی خود 
را از دســت می دهد؛ نه اینکه حجم داده ها کم باشــد، بلکه جنس و تنوع داده ها  او را از رســیدن به 
هویتی یکپارچه بازمی دارد. شــاید نوعی کمال گرایی یا تعجیل برای استفاده از تمام مواد و محتوای 
در دســترس و دیدن همه زاوایای زندگی شــخصی و حرفه ای جلالی است که چنین سرگیجه ای را 
رقم می زند و مخاطب سهل خوان را به خواندن داستان ها و پاره گفتارها و مخاطب تاریخ خوان را به 
ســمت مصاحبه ها می کشاند. به قول نویسنده، جلالی، خود آدمی چندوجهی بود و پوشاندن لباسی 
بر قامت او که وجه های دیگری را هم بر آن ســوار کرده، خواندن سرراست کتاب را با سختی روبه رو 
می کند. به هررو نمی توان از این واقعیت چشــم پوشــید که این حجم از مطالب متنوع، هر مخاطبی 
را بــه روش خاص خودش جذب خواهد کرد و او تلاش خواهد 
کرد آن را از زاویه نــگاه خودش بیابد و بخواند. اما قطعا قدرت 
داستان ، بر مصاحبه ها تفوق دارند و همچنین گزین گویه هایی که 
از او در صفحات مســتقل به چاپ رســیده است. خلاصه آنکه 
«شیوه چشم» خیلی حرف برای گفتن دارد و اگر نحوه ساماندهی 
و یکدســتی مطالب را به کناری بگذاریم، بخش های خواندنی و 
دیدنــی زیادی را دربــاره بهمن جلالی در اختیــار مخاطب قرار 
می دهد. «شیوه چشم» در مهرماه سال ۱۴۰۳ هم زمان با برگزاری 
نمایشــگاهی از عکس های «ما هی گیران» بهمن جلالی در کنار 
عکس های گرفته شده از خود او در گالری ۰۰۹۸۲۱ رونمایی شد.
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جوانی و نئولیبرالیسم
پیام حیدرقزوینی

نگاهی به کتاب «شیوه   چشم» پیمان هوشمندزاده
با  چشمانی دانا

سن و سرمایه داری
میسون سکریه

استیوارت تانک
ترجمه وحید طباطبایى

نشر نیلوفر

زیبا  مغربی


